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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

 ـ م  واجب مشروط و مطلق و     رض شد در جلسه گذشته ع     ـ  ،قعلَّ سب بـر ح

،اسـت  كه همان نفس الوجوب      ، هيئت و تقيد ق   تعلّ . با هم تفاوت دارند    ،مصاديق

. مورد نظر مولا قرار بگيرداظ ممكن است به دو لح،بر يك قيد

مكلـف در احـراز     ف و بدون فاعليـت      كلّ م  بدون اعمالِ  ،لحاظ اول تحقق آن قيد    

 حكم را كـه عبـارت       ، قيد كه اين همان واجب مطلق است و شارع         خارجي آن به  

گـوئيم نـه   حالا ما معلق كه مي ( است  معلق و مشروط كرده    ، طلب ، همان است از 

لصـاحب فـصو   مرحوم  بر اصطلاح   خاص بنا معلق  صطلاح واجب   به عنوان آن ا   

 ايـن  . فاعـل  بدون دخالت، به همان قيد)ي نه اصطلاح نآمعناي لغوي فقط به   ،نه

، خـود   توانيم استفاده كنيم در همه اين مـوارد       مساله را ما از كيفيت بيان شارع مي       

نشان بدهد كه شارع براي تواند كيفيت لحاظ قيد را به انسان  مولا ميبيان شارع و

 را بـراي طلـب       قيـد  ،اين قيدي كه آورده است چه لحاظي را در نظر گرفته است           

 قيد براي وجوب است يـا قيـد         ،ماده باشد ، كه همان     براي مطلوب  آورده است يا  

بينيم كه شـارع لحـاظ   ميمثال در مورد تخميس يا در زكاتبراي اكرام؟ من باب  

ل به حد نصاب دانسته است و اين در كيفيت لحاظ  به حصول ماطلب را مشروط

 برسـد بـه آن   مؤونة سنه  به زائد از   ل خمس داريم اگر ما    در مثلا   ،شارع تاثير دارد  

بـه   يكي مربـوط    تقسيم شده   دو قسم مختلف    به  لذا خمس  ،گيردخمس تعلق مي  

امثالغنائم دارالحرب و  وغوص   معادن و  و ديگري مربوط به   ارباح مكاسب است  

خـارج  بايد  نداريم كه    در عرف    يعني نيست   اي مساله يننچ در مورد آنها     كهذلك  

 غنـائم  يا اسـتخراج معـدن يـا     غوص   به مجرد استخراج    بلكه  سنه باشد   مؤونة از
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و شـود   نار گذاشته مي   ك  جا هزينه شده است،    كه در اين   مخارجي  آن ،دارالحرب

.پردازد بايد خمسش را ب، پنج تومانمابقي هرمقدار كه باشد حتي

ابتـدائاً آن   كند شارع در آنجا      مطلب فرق مي    مي بينيم   مكاسب  ارباح  در مورد  ولي

 اين ، سنه در آنجا ملاحظه شده است مؤونةرا تخميس نكرده است بلكه زيادي بر

كند كـه نظـر      اين مساله را به انسان ارائه مي       ، سنه  مؤونة كيفيت ملاحظه زيادي بر   

  شارع بر كمنظر ،ت خمس نيست  ي    عند بلوغ المال   ،س است يمتخ ال  شارع بر نفس 

 سنه حدي نگذاشته فرض كنيـد زائـد    مؤونةو در زائد از ، عن مؤونة السنه   بالزائد

 هـم،    يـك وقـت    و گـاهي هـم صـد تومـان،         ده تومان است      گاهي  سنه  مؤونة از

 در   سـنه نگذاشـته اسـت كـه         مؤونـة   حد و مرزي براي زيادي بر       شارع دوتومان،

 ـ       انفعاليت  كيفيت   ، بخواهـد اثـر بگـذارد      حسان نسبت به احراز خمس و احراز رب

 چقـدر    سـنه   مؤونـة   گفته ايـن   ،خواهد باشد  مي  سنه هر مقدار    مؤونة گفته زائد بر  

ه گفته هرچ؟يا نه صد تومان باشد؟ ثلاًم، سنه مؤونة زائد بر حتماً بايد؟ گفتهباشد

شود يك وقتي زائد بر    ياي پيدا نم   سنه  مؤونة  خوب حالا زائد بر    ،خواهد باشد مي

رباره بلوغ نصاب در زكات است كه طور مساله دشود و همين سنه زياد مي مؤونة

در آنجا شارع حدي براي بلوغ نصاب نگذاشته است كه حتما بايد بلوغ نصاب به     

 دارد اين مقدار شد      زكات ، گفته كه اگر مواشي به اين تعداد رسيد        ،صدتا برسد نه  

 محـدود و    اين كـه يـك شـيء واحـدي را          ،شد زكات دارد   مقدار   زكات دارد آن  

 در مـورد     نه را ميزان براي بلوغ نصاب قرار بدهد       واحد   مشخص كند و آن شيء      

طور نيست،زكات اين

مورد نظر شارع به عنوان ، قيد حصولِكنيم كه خود نفسِ جا ما استفاده مي    از اين 

 يعني اگر اين قيد     ،تالوجوب اس  حصول قيد به عنوان شرط     ،شرط واجب نيست  

 زكات نـسبت بـه او تعلـق         ،گيرد اين مال نسبت به او تعلق مي       طبعاًحاصل بشود   
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ريـم   احكام مختلف دا   ،ائمه يا معلوفه   س ما در مورد زكات   كه   چطور اين  ،گيردمي

 در ،ائمهحكم معلوفه و حكم س ـ المعلوفه كذا   و في  ةائمه زكا في الغنم الس  :   مثل

 در اختيـار مكلـف       كـه  ائمه بودن معلوفه و س  ،كندنيد فرق مي  بي مي ،كيفيت زكات 

ة غضار طر به نحو   است و باران و م     اراضي ، اراضي خصَبه    حالا يك وقتي     ،نيست

آيـد و    بـارا ن نمـي     ،علوفه دادن نيست يك وقتي نه     جا نيازي به    ر اين  د لذا،آمده

 و بـا ايـن      ،مايد   معلوفه ن   آنها را   و  كند  تعليف  را  است آنها   ناچار صاحب مواشي 

 حكم شارع بر وجوب زكات  جاگيرد ، در اين تعلق نمي  به او   زكات كيفيت ديگر 

 هم  شدر اختيار كه   حتي ممكن است بگوئيم      ، در اختيار آن فرد نيست     ،ائمهدر س 

 كـه بـا     يهـاي  بيابان اغنام و مواشي خود را در اراضي و       تواند  مياو، هم    و هست

، تواند بگويد نـه    كند و هم مي    عي ر  و رده چرا بب   رشد كرده ب   ي آن ها علف ،باران

 نگـه   خـود شـان   هاي و جايگاه واقع در همان م   خواهم آنجا ببرم بلكه آنها را     نمي

 باران  اصلاً، خواهم اين كار را بكنم مي پول مي دهم و علف مي خرم    و مي دارم 

 ـبِ شارع كـه نگفتـه حتمـا    ،خواهم مواشي خودم را آنجا ببرم من نمي  ،هم آمده  رب،

تمـاً  نگفته كـه ح    ،ائمه بودن  كرده است اين وجوب را بر س       شارع فقط آمده معلق   

عـي رطبيعي و سـماوي  آن مواهب ا ائمه است تا ب آنجائي كه س  به ربمواشيت را بِ  

 در كيفيت وعي در كيفيت راز بيان شارع در كيفيت نصاب وجا ما  اينبشوند در

 وجـوب خمـس يـا        استفاده مي كنـيم كـه      باح زائده و تخميس بر مكاسب     بيان ار 

،نحو واجـب مـشروط اسـت      ه  ب بلكه   يستنحو واجب مطلق ن   ه   زكات ب  ،وجوب

 به نفس الوجوب خورده است نه به واجب، واجب ، واجب است ايـن               يعني قيد   

 ـ  و  للتكليـف   مـستعدّ  ه نحو  ب بلكهالان نه به نحو وجوب فعلي     واجب مشروط  ه  ب

 نـه   مقدار تعلق گرفتـه،    همين   يف را دارد فقط به    ه استعداد براي تكل   نحو فردي ك  

 اربـاح مكاسـب    آيا ما منتهي، اين وجوب تخميس براي ما هم هست      الان .(بيشتر
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 ونحـو اسـتعداد  ، ولـي بـه    ممكن است تا آخر هم نداشته باشيميم؟داريم يا ندار 

 آنجـا   كه با آن بيان آن روز كه قدرت به عنـوان قـدرت فلـسفي بـود در                 ،قابليت

.)كند فرق ميخوب

 از كيفيـت بيـان شـارع ايـن          و مـا   ،واجب ، واجب مشروط است     اين جا در اين 

 كـه خـود     ي مثالهـاي   و شواهدي كـه آورده    از قرائن و   ،كنيممطلب را احساس مي   

 در روايـات چگونـه بيـان شـده در آيـات             ،بياني كه شارع كرده   ، است شارع زده 

 آن به نحو وجوب      استخراج وجوب  ها در اين انتزاع و    چگونه بيان شده همه اين    

 مطلـب   زديم ي كه  مثال  و ديگر با   وجوب مطلق در اين قضيه تاثير دارد      مشروط يا   

)هااين مثال خمس و زكات و (مشخص است

 بگوئيم فرض كنيـد در آن   ديگرتوانيم نسبت به خيلي موارد    همين مساله را ما مي    

 مثـل حكـم   ،الـسلام اسـت  هد بر حضور امام معصوم علي    و مقي  احكامي كه مترتب  

مـام معـصوم   ق بـر دسـتور خـاص از ا   علَّ جهاد م ،كندجهاد، جهاد با دفاع فرق مي     

 جهاد در شـرايط حـضور امـام زمـان          ،السلام امام عليه  حضورالسلام است و  عليه

 زمان ظهور كه اين ديگر در اختيار ما نيست البتـه  ، كه دست ما نيست   عليه السلام 

ها  بشود وليكن به نظر من اين پيداكه را فراهم بكنيم تا اين     داريم كه بايد شرايط   

   فقط يك احكام تكليفي بيايم خودم آورد والا من حالا راي هر فردي مي   ه ب ه شخصي 

خواهـد  او حـالا مـي    رسـد    نمـي   او ام كه ديگر دستم به    درست كنم آن همسايه   را

ودم را صـالح     من حالا خ   ،خلاف باشد  مي خواهد    كهيفلان شخص ،خراب بماند 

تهيـأ  عليهم السلام فرمـوده انـد      كنم اين دستوراتي كه ائمه     مي  خيال  لذا من  ،بكنم

 يك تكاليف شخـصيه اسـت      و واجب است، همگي فقط      لازم  همه بربراي ظهور   

 حتـي  ، واجب به عنوان قيام نسبت به اين قضايا باشـد كه تكاليف، تكاليف  نه اين 

 امر به معروف و نهي از منكر است همان          كلي راجع به مسائل ديگر كه قيام بنحو      
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كه چندروز گذشته راجع به اين قضيه عرض شـد مـا روايـات صـحيح و                 يطور

اي  خلاصه مـساله ظهـور يـك مـساله         ، بايد محل تامل قرار بگيرد      كه جدي داريم 

 در عالم هستند كـه       دول  الان اين همه   ،است كه خارج از اختيار و فاعليت ماست       

توانيم برويم آنهـا را اصـلاح كنـيم و    روند ما كه نميراه خلاف مي به ها همه اين

 دروغ   حـداقل  رسد كه اصلاح كنيم خيلـي زورمـان برسـد خودمـان           دستمان نمي 

 خودمـان   ، نفاق نكنيم  ، ريا نكنيم  ، خدعه نكنيم  ،نگوئيم ديگر كلك سر مردم نزنيم     

اين مـسألة    پـس بنـابر    شودل هم گلستان نمي   را خلاصه درست بكنيم و با يك گُ       

و در وقت خودش انجام      الهي است كه  بايد در جاي خود           و تقدير  ت مشي ظهور

 عيـان   مه عالم اين ظلـم و جـور بايـد         در ه  كما ملئت ظلماً و جوراً       بگيرد و آن  

گوينـد   مـي ه انـد و ها كه از آن طرفي افتاد    بعضي  مثل گوئيم البته ما هم نمي    ،باشد

ست پس بنابراين ما هـم   جور نسبت به همه عالم ا    ظلم و  يانلَ م حالا كه منوط به     

 دخالت كنيم و جلو بياندازيم و بيشتر انتـشار ظلـم و    خودمان در اين ظلم و جور    

 آدم خـوبي    ،يش بيـامرزد   خدا را، حلبي    خدا رحمت كند مرحوم آقاي     ، كنيم جور

 هـا    خوب روي حسابهاي خودش بـر عليـه بهائيـت و ايـن             . انجمني داشت  ،بود

 در يك مجلسي يكي     ، داشت يهاي يك اختلاف سليقه    طبعاً ،كردميرزه  ايشان  مبا  

 صحبت از اين شد :گفت مي،كرداز دوستان كه خودش در آن مجلس بود نقل مي 

كه بايد انتـشار ظلـم و انتـشار فـساد           ها قائلند به اين    اين ،اين انجمن حجتيه  كه  

ديديم و ايـن ها را ميين آن موقع بوديم و ا  هم ين حرفهائي نبود ما   نچلبتهبشود ا 

 به اين انجمن حجتيه تهمت  واقعاً  و زدند خوب تهمت مي   ،ها از دوستان ما بودند    

قائل به اين بودند ها  فكر اين  سليقه و  نظرالبته از نقطه  ،طور هم نبوده  و اين زدند  

ن كيفيـت باشـد كـه        بايد به اي   ،كه نبايد يك مبارزه علني با دستگاه طاغوت باشد        

نحو مبارزه ديني و مكتبي باشد كه مبارزه با بهائيت و فـلان و ايـن             ه   ب ارزهمثلا مب 
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طور نبودند   يك مطلب ديگر است وليكن اين      ،گفتند يا نه   حالا راست مي   ،هاست

ها بخواهند خداي نكرده مسيرشان مسير خلاف باشد و راهشان راه ضـد            كه اين 

 بود و مشخص است كـه   خوب يك اختلافاتي هم ، اين مطالب نبود   ، باشد نه  دين

شـود كم همه جور مطلب و حرف و نقلي هم پيدا ميبر اساس اختلاف سليقه كم   

 مـا از گـروه و        كـه  نـد نبداقدر همين ،چسبدها هم به انسان مي    جور وصله  همه و

به انسان نسبت داده مـي       و اينها    داتكفير و ارتد   نيستيم ديگر هر كفر و        آنها طائفه

 هـم حمـل بـر     بازها هستيم اگر هرچه بگوئيمند ما از اين كه بدان همينشود ولي 

ها مثـل   طور بوده خلاصه اين بيچاره     هميشه همين   و صحت و توجيه خواهد شد    

گويند ما يعني آقايان مي«ه بود گفت حلبي، اين آقاي.بياري آورده بودندكه بد اين

انم بگويم اشـاره     كه نمي تو   بود يك اسمي آورد     »؟كنيمپروري مي جا فلان در اين 

جا ايـن  آقايان تصورشان اين است كه ما در اين       «گفته بود    الحالها    معروف به اين 

كه انتشار فساد بشود انتشار ظلم و از اين دهيم براي اين گونه افراد را پرورش مي    

.»حرفها بشود

 اگر يزيد را هم پيـدا  ه ام من هميشه گفت  باشد بايد درست و صادق    هميشه انسان   

 كاري كه نكـرده  ، شمر را هم اگر آوردند تهمت نزنيد، به يزيد تهمت نزنيد ديكرد

هـائي كـه الان تـاريخ       بينـيم قلـم   است نگوئيد كرده و الان ما متاسفانه اين را نمي         

،نويـسند بي مـي  زُّحنويسند تَ اي مي سليقههاي اميني نيستند    ها قلم نويسند اين مي

 نه منطبق با واقعيت و انسان نسبت به ايـن        ،شودنوشته مي حزبي  هاي ما   تاريخچه

. علاقه نداردوشود اعتماد هاي كه نوشته ميتاريخ

 تاريخ را ببينيد مرحوم پدر ما يك روح مجرد نوشـت در ايـن روح مجـرد از آن         

 از آن شخـصيتي كـه   ؟ كرد كدام شخصيتي بود  تعريف شخصيتي كه از همه بيشتر    

 و تقرب    يعني اول در بالاترين نقطه از اتصال       !!! شد رودتر از همه آن افراد مط     بعداً
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جا را گفت، گفت هم ايـن اول ايـن بـود            دو هر ، مرحله ترين از و بعد در منحط     

 رسيد كه حتي در سفر      ئيجا داشت و بعد به     را خصوصياتش اين بود اين صفات    

 هـم   اعتنـايش  ،حتـي  ايـشان    خـدمت آيد  وقتي مي  بودند آن فرد     ي كه ايشان  حج

د كـه شـما بايـد       ن ـگوي مـي   و به او   دنكنكند اعتنا نمي  هرچه التماس مي  د و نكننمي

،كـنم كارتان را از كربلا درست كنيد و تا آنجا درست نشود من به شما اعتنا نمـي        

 وقتي  زيادي، ولي چه ارتباطات وجاني ساليان سال جان صميمي وحالا دو رفيق

 و  بـود   فقـط حـق    ،ن نبـود  شا بزرگان هيچ چيز حاليِ     ديگر ،آيد مي  جلو مساله حق 

! تمام

بينـيم كـه مطلبـي را       كسي را مـي    ثلام،  آخرحق را گذاشتيم آخرِ    آن    ما ، ما نه  ولي

كنـيم بـه     آقا چنان تيتر روزنامه مي     ، نداشته هم اصلا بدبخت قصدي   ،خلاف گفته 

 مطلبـي نگفتـه    بدبخت بيچاره حرفي نزده كاري نكرده   ،اين درشتي از اول تا آخر     

كنيم همـه دنيـا كـر و     خيال هم مي و زنيمعدالت مي  و   خداوآنوقت دم از اسلام   

 ـفهمها را نمـي  اين،!فهمداش را توي برف كرده نميكور است مثل كبك كله     ؟دن

،كننـد  نماز و روزه ما نگـاه نمـي   به آنها هم آدم هستند،بابا به خدا آنها فهم دارند     

 فرمود به نماز و روزه نگاه نكنيـد بـه حـسن امانـت نگـاه         ليه السلام  ع  سجاد ماما

 بـه  ، ماستم اين حرف بنده نيست اين حرف امام چهار       ، به صدق نگاه كنيد    ،كنيد

 الان  عليه الـسلام  و تعهدشان نگاه كنيد اگر امام سجاد   نتاماصدق مردم و حسن     

ريانات و وضـع و ايـن    جبه اينگفت؟ به اين اوضاع چه مي    ، در همين ايران،   بود

 را  حـرف   ايـن  ؟ شـما شـيعيان    ؟ به ريش ما خنديديد    ه شما گفت هم مسائل؟ نمي 

آيد اين   حتي خودش را مي    گويداين را مي   در روح مجرد،    علي كل حال   ؟زدنمي

آورد صـاف و    مـي كه تخطئه كند هر گونه مطلبي        نه اين   مي كند،  نويسنده تخطئه 

گويـد  مـي تادش را معرفـي كنـد     خواهد اس  يعني وقتي كه مي    ، بيان مي كند   شفاف
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 بـرود بـراي مـن فـرق         ،خواهد برود گويد اين هم اگر مي     مي ،استاد من اين است   

 من هستم مي خواهد برود برود و فقـط يـك          ، تك و تنها   ،كند ولي من هستم   نمي

 شد و فلان و     درو مي گويد نه آمد و مط      گرددماند ولي وقتي كه ورق برمي     نفر مي 

 آدم ديگر به اين تاريخ،شود تاريخ مورد اعتماد   ين تاريخ ديگر مي   رفت تمام شد ا   

هاي از   غرض درنيامده از روي برنامه      با كند كه مطالبش   به حرفهايش اعتماد مي    و

. نوشته نشدهفرض در نيامده از روي پيششدهقبل تعيين

 ـ مرحـوم اسمي از    ولي ،جلد چند ،نويسد مي  انقلاب  تاريخ چند جلد  آقا    مـا  در پ

چـرا  نمـي آورد  ، جريانات زير سر ايـشان بـوده       اين  اصل در حالي كه  ! آوردنمي

 بيشتر مورخيني كه در طول تاريخ آمدنـد  ، با حساب و كتاب است   ؟مي دانيد چرا  

نويـسد و خـودش در مقدمـة آن    آقايي كه كتـاب مـي   همان  ....و تاريخ را نوشتند   

كـه مـورخين مـا بـا         اين است  كند وارد مي  خينمور به  كه  را ي اولين اشكال  كتاب

خود همـين آقـا در    نوشته اند، نظر و با اظهارغرض تاريخ نوشته اند و سليقه اي   

 در ميـدان     محلِ فلان واقعه   گويد قضايا و مي   كند راجع به   صحبت مي  نماز جمعه 

 در  بابـا آنجـايي كـه      !آوردمـي ن آقـا را      مرحوم و اسم  بود    عليه السلام  امام حسين 

 در   ولي كننده آنجا بود   پدر ما اداره   ،   بود در انقلاب    عليه السلام  حسينميدان امام   

نسبت به يك جريـان اعتـراض        ما   !!آورد نمي  نام ايشان را   جاهايش يك صحبت

آيـد   البتـه بـالاخره خـدا مـي        !!شويم خودمان در آن قضيه گرفتار مي       بعداً كنيممي

.رست كنيمدهد وليكن ما بايد خودمان را دمسائل را نشان مي

 از كيفيت تعليـق و      ،كند بر يك قيد   واجب را مولا معلق مي    پس بنابراين وقتي كه     

 شـرط   ،كند كـه ايـن قيـد       انسان احساس مي   ،تقيد و اشتراط آن واجب به آن قيد       

 لـذا وقتـي   ، استجوببينيم شرط و  جا مي وجوب است يا شرط واجب؟ در اين      

 شـرط وجـوب     ،ن لازم نيست  كه شرط براي وجوب شد تحصيلش هم براي انسا        
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.اين فرض پيدا شد يعني اگر ،است ديگر

 ايـن   ،كار را انجام بدهيد خوب اگر نشد ، نـشد ديگـر            شما فرض كنيد بايد اين    

شود واجـب مـشروط ،    اين مي دنبال برويد نيستكه خود شماهيچ دليلي بر اين 

 خـصوصيتش ايـن اسـت كـه          واجب مشروط چه خصوصيتي دارد ؟ اولـين        پس

آورد آن شرط، شرط وجـوب اسـت نـه شـرط      كه براي واجب مولا مي  را طيشر

طـور   ايـن   قبل از آن   ،شوداين وجوب زنده مي   ، يعني در تحقق آن شرط     ،واجب

توانيـد فـرض كنيـد       شـما اصـلا مـي      ،كه آن شرط پيـدا بـشود       قبل از اين   ،نبوده

وه خودكشي كنيد بـالاتر از ايـن، اگـر خودكـشي حـلال باشـد خودتـان را از ك ـ                   

مقـدمات بـراي    توانيـد   مي شرايط براي آن واجب را از بين ببريد          ،بياندازيد پائين 

توانيد منتفي   آن وسائل براي وصول را مي      ،از بين ببريد  آن قيد را    احراز   و يدنرس

،شود شرط براي وجوب اين ميكنيد

 سـاعت بـه بلـوغ    يـك   يعني بتواند زمان را نگه دارد    اي   فرض كنيد اگر يك بچه    

ش ه ا هـا هم ـ  كنـيم ايـن    فـرض مـي    (تا به بلوغ نرسد    زمان رانگه دارد     مانده اين 

. است اشكال ندارد واجب ، واجب مشروط)بنابرفرض است

 مشروطش  بطور كلي وجوبي در آنجا نيست نه مطلقش و نه           كه اصلاً   گفتيم  البته

در آنجا وجوب و عدم وجوب به عنوان عدم وملكه است نه بـه عنـوان تقابـل و                 

 شـرطي كـه بـراي    سلب ايجاب، ولي در اين مورد خصوصيت اول اين است كـه    

شود اين شرط، شرط هيئت است نه شرط مـاده و شـرط طلـب               واجب آورده مي  

 اين مساله اول، أموراست نه شرط مطلوب و شرط امر است نه شرط م

تحـصيلِ شود ايـن اسـت كـه        اظ مي  واجب مشروط لح   خصوصيتي دومي كه در   

را تحـصيل    شـرط  توانـد آن     مي ،علق واجب در اختيار مكلف است     شرط براي ت  

طور فرض كنيد زياد تحصيل     تواند تحصيل نكند در مقدارش هم همين      كند و مي  
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گيرد اگر ارباح مكاسـبش ده ميليـون باشـد    آن امر به او تعلق مي بكند خوب زياد    

ليونش را  اگر صد ميليون باشد بيست مي     بيشتر باشد   دوميليونش بايد خمس بدهد     

 بـه انـدازه    بگويـد   كار نكند و     تواندميبايد خمس بدهد اين در  اختيارش است         

خـواهم مطالعـه    بيشتر مي بلكهخواهم كار كنم بيشتر نمي  و خواهميك ميليون مي  

 فهمم را زياد كـنم تـا كـسي سـرم را كـلاه نگـذارد                  و بيشتر تاريخ بخوانم و     كنم

.          ان براي زن و بچه ديگراي افراد ديگر، و بگذارم برخواهم بروم كار كنمنمي

مـا بـه انـدازه تكليفمـان        ، هر كـسي خـدا دارد       بالاخره آنها هم خدائي دارند     بله،

ديگر اضافه بر  انجام بدهد منتهي يد ديگر خدا بيا ،دهيم بقيه اش  برايشان انجام مي  

يمان را فـلان     ديگر اعصابمان را خراب كنـيم زنـدگ        ،آن ديگر نيائيم مايه بگذاريم    

 همـان مقـدار      داريـم   آن مقداري كه وظيفه و تكليـف       ، نه ،كنيم خوابمان را بزنيم   

.دهيمانجام مي

آن حكـم را  حالا مولا در بعـضي از اوقـات    . اين مربوط به واجب مشروط است       

نيست بلكه قيد بـراي واجـب       وجوب   قيد براي     قيد، كند كه آن   مي  قيدي معلق بر 

 اول  قـضيه  روشن بـشود،  قضيه  زنم تا در آن مثال اين دو         يك مثال الان مي    است،

)  نـد ه ا  زد همين مثالي كه قوم   (ان جائك زيد فاكرمه   گوئيم من مي  .مشخص شد 

زيـد قيـد    مجـيء  كه يكي اين  :تواند اين را لحاظ كند    جا دوجور مولا مي   در اين 

كنند در اين  يدارند مطرح م   آنچه كه قوم    (،براي طلب است نه قيد براي مطلوب      

)كنم تقسيم  خواهم آن را ولي من ميكنند صورت مطرح مي يكجا به

 في هذا البلـد      زيد گويد ان جاء  خواهد اين را بگويد مي     ببينيد يك وقتي مولا مي    

 فـي   زيـد گويد ان جـاء  اين كه مي،اگر زيد در اين شهر آمد اكرامش بكن     فاكرمه  

جا آمد چون جائي نداشت چـون       يد در اين  هذا البلد معنايش اين است كه اگر ز       

 چـون غريـب      و  اكرام كنـد   جا ندارد كه از او    چون كسي را در اين    سرپناه بود   بي
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 ديگـر قيـد ،   ،شـود جا قيد ، قيد وجوب مي پس در اين   هكرام ا يكاست يجب عل  

بـه تـو هـم    ،جا اين در اختيار تو نيستقيد واجب نيست يعني آمدن زيد در اين  

آيد نخواهد نيايد اگر  ندارد به زيد مربوط است بخواهد بيايد قم مي         اصلا ارتباطي 

و قيد براي وجـوب اسـت       مجيء زيد بهذا البلد      پس اين    هآمد يجب عليك اكرام   

نه من مكلف هستم كه زيد را بهذا البلد بياورم چون به من ارتباط در اين صورت  

في هذا  زيد  ان جاء    ِ فتو برو دستش را بگير بياور گ       مولا كه نگفت بلند ش     ،ندارد

 ولي اگر ، خوب نيامد اكرام هم نيست، نيامد تا يك سال ديگر هم اگرهمفاكرالبلد 

 مـورد ابـن     وامـري كـه در     فرض كنيد ا   كهآمد چون غريب است فاكرمه مثل اين      

المؤلفه قلوبهم داريم مواردي كه     ر مورد بسياري از موارد در مورد        داريم د السبيل  

 واجب بـراي فقـرا و امثـال     دفع فطره و زكات و صدقات وبِدر مورد فقرا و وج    

، واجب مطلق است يعني در صورت وجـود فقـر   اريم كه تمام اين وجوبها  ذلك د 

جب نيست  اين دفع زكات به فقير واجب است حالا اگر فقير نبود ديگر زكات وا             

ت بدبخ يكي تا   بزنم توي سر   قدر   اين ،كنمرا ايجاد    فقر   ديگر من كه نبايد بروم      

 زكات  ، اين پول   ببرم  بيمارستان  شدي بيا تو را به     بشود و بعد بگويم حالا كه فقير      

 لـذا در جاهـاي ديگـر در بعـضي از     . خوب برو بده به يكي ديگـر     ؟را چكار كنم  

خواستند به فقرا بدهد    طور بود كه وقتي زكات را مي      شهرهاي ديگر در سابق اين    

كه همه فقيرند در آن موقـع از يـك شـهر بـه          در آن شهر فقير نبود مثل الان نبود         

 زكـات را از خراسـان        شـخص،   در روايـت داريـم     ،دادندبردند مي شهر ديگر مي  

در تمامداد د و به ري مييرسآمد تا به ري مي  مي شهرها را    داشت يكي يكي  برمي

كردنـد،  شتند يا كـار مـي      خوب همه زراعت دا    ،مسير خراسان فقير وجود نداشت    

،طور نبود  مخارج اين    ،طور نبود  خوب اوضاع اين   ، شغلي داشتند  ،صنعت داشتند 

ي  زمان سابق زمان   ، هشتصدهزار تومان و يك ميليون تومان نبود       اجاره خانه ماهانه  
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 هفده سالگي ما زمان سابق است اجاره خانـه هفتـصد تـا يـك                كه ما سراغ داريم   

 يا دوهزار برابـر و      اشكال ندارد توماني بود حالا چيزي نشده هزاربرابر شده است         

!!!خيلي تفاوتي نكرده است

جا معلق و مقيد و مشروط به فقر است اين عنوان بايـد             پس اين وجوب در اين    

 دفع زكات نسبت به فرد حاصـل بـشود بلـه خـود اصـل              تا وجوبِ حاصل بشود   

 صحبت در دفع ولي، موال اين واجبلااز ساير ا زكاتلعزكنارگذاشتن زكات و    

 الاموال اين مقيد به وجود فقر است حالا اگر فقر نبود البته عناوين              است دفع هذا  

 ـفقبـريم   فقر مـي ايگزين بشود ولي ما فقط بحث را  روي       ديگر ممكن است ج    ر ي

 انسان بايد بگردد مورد ديگري اگر هست پيدا بكند ايـن        ، واجب نيست   دفع ،نبود

 در ايـن   يء يعني نفس مج ـ    است ر مجيء زيد  وجوب ب براي چيست؟ براي تعلق     

تواند جلـوي آمـدن زيـد را بگيـرد          جا انسان مي  جا قيد براي طلب است در اين      

 درتهـران   مـا بـه رفيقمـان     خواهـد بيايـد قـم       فرض كنيد زيد در تهران است مـي       

 خانـه بنـايي      در فعلا دار ما حوصله نداريم      گوئيم چندروز او را در تهران نگه      مي

هم اگر او بيايـد واجـب اسـت  او را            بدبخت    منِ  عروسي داريم و   درخانهداريم  

 ـ     ،شومديگر خاك بر سر مي     كنم و    اكرام دش ره گ ـهمان جا سرش را گرم كن و ب

رد چـرا؟ چـون واجـب        اين اشـكال نـدا      پارك شادي ببر،   عبدالعظيم ببر شاه،ببر

 آن موقـع در     ، اگر اين قيد حاصل شـد       زيد واجب نيست،    مجيء  تحصيلِ ،نيست

 البته يك وقت   ، را بگيري  تواني جلوي آمدن او   شما مي  ولي   آيد مي  واجب جااين

 نـه    بيندازيـد زنـدان،    ها به خاطر اين    بخواهيد  زندان حرام است     ،ندازيدزندان نَي 

. اكرامش كنيد ،سرش را گرم كنيد

قيد براي واجـب اسـت    براي طلب نيست بلكه   قيد  دوم اين است كه مجيء زيد     

خواهم بر فـرض    جا اكرام زيد را از تو مي      يعني من در اين   ان جائك زيد فاكرمه     
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اري ك ـواست خودش آمده    خ آمد تو بايد او را اكرام بكني چون به           آمدن اگر زيد  

ن ارتباط ندارد غريب هست يا نه به من         مبه سرپناه ندارم سرپناه دارد يا ندارد به         

جـا كند يا نه به من ارتباط ندارد اگر زيـد بـه ايـن             ربطي ندارد كسي اكرامش مي    

 جـا آمـده     در ايـن   شما بايد او را اكرام بكني پس وجوب اكرام           كان نحوٍ يآمد بأ 

تواند از حضور زيد في البلد ممانعـت كنـد    نمي جا    ولي در اين   است بر عهده او   

گـويم آن    كه فـردا مـي      و يك چيز ديگر    كه قوم ذكر نكردند     اين آن چيزي است     

جا گرچه مولا آمـده   پس در اين    صورت سوم دقيق تر است     ،تر از اين است   دقيق

 در  او راتـواني بگـوئي   ما نمـي   ش ـ  ولـي   مقيد بر مجيء زيد كرده      را وجوب اكرام 

ار او لازم   حـض  ا ، اكـرامش كنيـد    ، آمـد   كه  بايد خودش بيايد وقتي    ،دارتهران نگه 

ارش بكنيد آن دسـت خـودش اسـت ولـي جلـويش را      ضنيست كه شما بيايد اح   

جا اين مجيء شرط براي وجوب نيست شرط  نشود گرفت چرا؟ چون در اي     نمي

درسـت مثـل    مجيء زيد است ، تحقق اين واجب ظرف منتهي ،براي واجب است  

؟ نـه   مگر در اختيار شما ست     ليله الخميس    يله الخميس      ل اً اكرم زيد  ،مانداين مي 

 بايـد   ، نـه  ؟توانيـد    الخميس بكنيـد يـا نمـي       توانيد جلوگيري از ليله   ولي شما مي  

،واجـب مطلـق   شـود   ميشما  بالنسبه به ميس بيايد ليله الخميس   له الخ بگذاريد لي 

ايـن وجـوب   ، واجب ، ليله الخميس است ولي از الان واجب است بر شما         ظرف 

در اين ف تحقق هم ليله الخميس است،        ظر ،شود وجوب مطلق  نسبت به شما مي   

وانيـد  تجا وجوب اكرام از الان آمده بر عهـده شـما، شـما جلـوي اكـرام را نمـي            

كند؟ وقتي كه آمد ولو يك سال بعد ولـو ده سـال    كي اين فعليت پيدا مي    ،بگيريد

مانـد،    مثل ليله الخميس مي    جا در اين مثال ما    ، اين  در اين    بعد ولو صدسال بعد     

اءااللهـانش.     براي فردا باشد كه اين ازتر دقيق ،يك قسم سومي هست


